

www.iran57.com
[image: image2.jpg]



حذف رای گیری عمومی یا ختم جمهوریت
(وقتی به جای حل مساله صورت مساله از تخته پاک میشود).
جریان 22 خرداد سال 88 نشان داد که مدیریت جمهوری اسلامی با یک معمای بزرگ روبرو است. زیرا از یک سو می خواهد درقالب ادای دروغین دموکراسی، دیکتاتورانه حکومت کند، آن هم از بدترین نوع دیکتاتوری که پسوند خدایی و الاهی دارد. خدایی که هیچ کس حق سئوال و چون و چرا از وی ندارد. نه نسبت به دست اندازی به اموال عمومی با ارقام نجومی، رقم بالا و سوء استفاده از سرمایه های ملت کسی حق سئوال دارد و نه از چاب بی رویه اسکناس و بی ارزش کردن ثروت مردم و نه از غارت اموال شخصی مردم توسط غارتگری رسمی بدون هرگونه حیا و شرم تحت عنوان ستاد فرمان ولی فقیه. سئوال و چرا از وی کفر است. همان گونه که سئوال از خدا که چرا زلزله آمد و یا چرا سیل و طاعون همه جا را فرا گرفت(رک/توضیحات مصباح یزدی) نشانه خدا به یقین زورش بیش از خود خدا است.
و از سوی دیگر عنوان نظام به هرحال پسوند جمهوری دارد و در انتخابات در هر شکلی که باشد مردم نقش خود را نشان می دهند و صحنه هایی نظیر 88 تکرار آن کاملا محتمل بلکه متیقن است. این است آن معما، که باید برای آن اندیشه کنند.
اینک راه چاره ای برای حل این معما به نظر نظریه پردازان دیکتاتوری رسیده است. جواد، علی، صادق همگی لاریجانی، مصباح یزدی و امثال اینها که تاریخ ایران هرگز آنان را نخواهد بخشید و نام آنان به عنوان پایمال کننده همه آرزوهای ملت ایران نگاشته شده و قابل محو شدن نیست، سالها نشستند توطئه ای را ترتیب داده اند. آنان به جای حل مساله، صورت مساله را از تخته سیاه پاک کرده اند. می گویند بهتر است نظام را پارلمانی کنیم، غافل از آنکه این به معنای حذف پسوند جمهوری از نظام است. درست همان که سال ها مصباح یزدی و جواد لاریجانی می گفتند باید به حکومت اسلامی برسیم. اینک وقت آن نزدیک شده و احتمال موفقیت نیز چندان بعید نیست. زیرا آنان صحنه را از هرگونه مخالفی رها می بینند، روحانیت قم و مشهد و تهران، همه یا آبستن پول های نقد دفتر خامنه ای و شکمشان برآمده و توان حرکت ندارند و یا به علت ترس از مشت آهنین به خانه خزیده اند. کروبی خالص و مخلص هم که می گفت اگر چنین کنند در چهار راههای شهر فریاد خواهم کشید در زندان است و موسوی هم که می گفت معیار رای مردم است، شاید در خطر مرگ بسر می برد. متقابلا عده ای بنام حقوق دان که با همان پول های ربوده شده از بانک ها خود را فروخته اند، آماده اند که بلافاصله در تلویزیون ظاهر شوند و همه را توجیه حقوقی کنند و دیگر هیچ!!
آیا واقعا دیگر هیچ است؟ به یقین خیر. زیرا صدام و قذافی نیز این ایام را پشت سر نهاده بودند. آنان نیز خود را رهبر انقلاب می خواندند. آنان نیز بارها قهقهه های موفقیت آمیز سر داده بودند و گویی هرگز به چنین روزی نمی اندیشیدند و به قول حافظ:
دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که زسر پنجه شاهین قضا غافل بود
ولی ما می بینیم که روزی خامنه ای در روستایی در اطراف مشهد و لاریجانی ها در کوهستان های لاریجان، توسط همین مردمی که مشتهایشان را کورکورانه بالا می برند و می گویند ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، چنان دستگیر شوند و معلومشان شود که آنهارا تنها گذاره اند و هرچه آن یکی التماس کند که من آیت الله، سید و اولاد زهرا را نکشید و آن دیگری بگوید من نیز پدرم آیت الله ومادرم سید و اولاد زهرا است، رحم کنید. 
مردم فریاد بکشند آیا زهرای اطهر (ع) به تو گفته بود که ما را به این فقر مالی و اخلاقی دچار سازی و برای لقمه نانی نور چشمانمان را به اجانب بفروشی؟ آیا زهرای اطهر گفته بود که در زندان به فرزندان ما تجاوز شود؟ آیا زهرای اطهر گفته بود که کاری کنی که تمام اساتید و مفاخر ما که تمام وجودشان وسلول های تنشان از ایران دم می زند، در به در کشورهای اجنبی شوند؟ آیا زهرا اطهر گفته بود که ما را چنین ذلیل کنی و به جای عذر خواهی نام عزت اسلامی بر آن بگذاری؟
